
چو ذات كبريايي تو، بحق پور خدايي تو   
به هر دردي دوايي تو، دل ما را صفايي تو  

                                            چو در دردم چو در آهم، تو را خواهم تو را خواهم                           
چه خوشبختم چه آرامم، چو از هست تو آگاهم     

كه تو راه نجاتي تو، براي من حياتي تو
چو گمراهم چو مهجورم، تويي راهم تويي نورم 

تو هستي راز خوشبختي، چه در خوبي چه در سختي         
تويي معيار آرامش، تويي ديوار آسايش

گاه من، تو صخره تو پناه من تو تنها تكيه
مسيحا چون بيايي تو، در دل را گشايي تو 

دهي آرامي و شادي، خوشي و عشق و آزادي          
كنون شادم كنون آزاد، زهر بدبختي و بيداد    

چو رفتم راه عيسي را، شكستم جام غمها را     
بديدم من مسيحا را، مسيحاي خداسا را  

بيا قلب مرا بنگر، چو جامي از خوشي لبريز     
كه گشته مهد عشق و روح، صفا و شادماني نيز   

بيا راه مسيحا بين، جلال و روح عيسي بين   
ببين آنگه دلت خندد، و اين كاشانة اندوه به شاديها بپيوندد


